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مسلمانان همواره در سیر تاریخی خود در تمام فرازونشیب‌ها و آمدوشد حکومت‌های 
مختلف، اصل اعتقاد به منجی آخرالزمانی را در خود حفظ کرده‌اند. این امر مختص 
شیعیان هم نبوده، هرچند شیعیان اعتقاد عملی به امر ظهور را با تاسیس و تشکیل 
حکومت اسلامی تعین بخشیده‌اند. در خصوصیات جامعه پس از ظهور و مدینه 
فاضله تحت ولایت امام زمان علیه‌السلام، روایات متعددی نقل شده که ویژگی‌های 
تمدن اســـامی حاکم بر جهان را برمی‌شـــمرد. جامعه‌ای که در آن فضایل انســـانی و 
اخلاقی در عالی‌ترین وجه خود حاکمند و انسان‌ها به دور از منافع مادی فردگرایانه در 
سیر حرکت الی الله نسبت به هم مودت و شفقت داشته و ایثار در عالی‌ترین معنای 
خود متجلی می‌شود. ویژگی‌های ذکرشده برای تمدن اسلامی پس از ظهور در تمدن 
غربی سرمایه‌دارانه که مبتنی بر منفعت‌طلبی و فردگرایی است قابل درک و باور به 
نظر نمی‌آید و یافتن نمونه‌ای عملی از آن تمدن آرمانی در جهان کنونی بسیار دور از 
انتظار و گاه به رویا می‌ماند. اربعین اما فرصتی برای بازسازی نمونه‌ای کوچک از آن 
قله تمدنی است که با ظهور منجی محقق خواهد شد. در فرآیند شکل‌گیری پیاده‌روی 
عظیم اربعین مغناطیس و جاذبه امری قدسی میلیون‌ها انسان را در مدار خود به عملی 
برخلاف ساختارهای رایج سوق می‌دهد و با عاملیت یافتن اراده‌های فردی در جهت 
امر قدسی یک رویداد عظیم خلق می‌شود. این رویداد از چندین منظر قابل بررسی و 
تحلیل است اما آنچه در این نوشتار در پی تبیین آن هستیم یافتن وجوه امیدآفرین 
حرکت اربعین و الگوگیری از آن برای ایجاد امید اجتماعی در جامعه است. بنابراین 
می‌توان گفت تمدن اسلامی، ظرفیتی عظیم برای بروز مناسبات انسانی است و اربعین 

یکی از جلوه‌های مهم آن اســـت. در خلال این 
رویداد کلان آورده‌های بی‌شماری حاصل 

می‌شـــود که یکـــی از مهم‌تریـــن آنها تعین 
بخشیدن به امید اجتماعی و امیدآفرینی 
از طریق مناسبات انسانی در طول رویداد 
راهپیمایی ایام اربعین است. راهپیمایی 
اربعین مظهر و تجلی‌گاه امید تمدنی در 

بین جامعه مسلمانان است. 

   امید تمدنی و اجتماعی
تمدن مادی غرب با به‌کارگیری همه ظرفیت عقل ابزاری خود و فراهم کردن همه ابعاد 
رفاه مادی و شکوفایی تمدن ابزاری، انسان مدرن را در وجوه مادی و بهره‌گیری از لذایذ 
دنیوی در اوج و انسانیت و فضایل اخلاقی را در حضیض قرار داده است. در مقابل 
آن تمدن اسلامی می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت مهدویت همه ظرفیت‌های مادی 
و معنوی جهان را در خدمت انسان الهی قرار ‌داده و با تغییر جهت‌گیری‌های علوم 
و فنون به سمت رشد و اعتلای کلمه حق و گسترش عدل در بین مردم قرار گیرد. 
از سوی دیگر می‌توان گفت یکی از دستاوردهای مدرنیته تضعیف امید الهیاتی و 
تمدنی بوده است. القای یاس و ناامیدی به کشورهای جهان سوم و تلقی بن‌بست 
و انســـداد و عدم حرکت که در نهایت به القای یاس و ناامیدی از دنیای اســـام، 
دین و میراث تمدن اسلامی رسید. انقلاب اسلامی با تلاش در جهت بازآفرینی و 
بازتولید تمدن ایرانی اسلامی با تمام توان در برابر القای ناامیدی که مدرنتیه آن را 
رهبری می‌کرد، ایستاد و با همه چالش‌هایش توانسته آلترناتیوی در برابر ناامیدی 
القاشـــده نســـبت به کارآمدی دین در حکمرانی شـــکل دهد. انقلاب اسلامی در 
شرایطی امیدواری تمدنی را احیا کرد که جهان اسلام با نوعی انسداد و رکود رو به رو 
بود و امیدی برای تغییر و گشایش در این وضعیت در بین مسلمانان وجود نداشت. 
لذا  امید اجتماعی نقطه عزیمت مهمی در تحولات تمدنی قرن اخیر بوده است. 
« حول مفاهیم  اربعین برشی از تمدن نوین اسلامی است که ظرفیت نمایش »تغییر
اسلامی و تحول در ساختارهای حکمرانی جهان را دارد. این نمونه کوچک، تصویری 
بسیار امیدبخش و امیدآفرین از آینده انسان و جهان است؛ تصویری بی‌نظیر و 
 . منحصربه‌فرد از تجلی اراده‌های فردی در راستای امری قدسی و تبلور ایمان و ایثار
امید تمدنی نوعی از امیدواری اجتماعی است که ناظر بر مولفه‌های تمدن اسلامی 
تعریف می‌شود. ریشه اصلی امید تمدنی درباور به موعود و توجه به مهدویت است 
که همراه با تحولات اجتماعی و سیاسی تاریخ اسلام و ایران صورت‌بندی شده و 
، پویایی‌، نشاط و حرکت رو به جلو برای امت اسلامی را میسر می‌کند.  تلفیق این دو
امید یکی از مهم‌ترین نقاط کانونی تمدن‌ســـازی اســـت و در نقطه مقابل یاس نیز 
می‌تواند مهم‌ترین بحران و معضل تمدن اسلامی باشد. اگر امید از کلان‌ترین سطوح 
اجتماعی تا ســـطح فردی رواج یابد و کنش های معطوف به آن شـــکل بگیرد سیر 
تمدنی و حرکت به سمت غایات بزرگ انسانی تسریع و تکمیل خواهد شد. این نکته 
نیز نباید مغفول واقع شـــود که 
جهان غـــرب برای ایجاد باور 
عمومی به ناکارآمدی دین در 
اداره جوامع نیز از هیچ تلاشی 

در دو قرن اخیر فروگذار نکرده است. همچنین نظام سرمایه‌داری از انواع ابزارهای 
خـــود ماننـــد تحریـــم، جنگ، کودتا و انقلاب های رنگـــی و ... در جهت تضعیف 
حکومت‌های اســـامی و حتی غیراســـامی معتقد به مبارزه با امپریالیســـم و به 
عبارتی معتقد به گفتمان مقاومت بهره برده است. ترویج ناامیدی از ساختارهای 
دینی در اداره امور کشورها تلاشی در جهت ایجاد یاس تمدنی در بین ملت های 
مسلمان است تا حتی تصور بازآفرینی تمدن اسلامی را در سر نداشته باشند. بر 
این اساس چنانچه امید در سطوح کلان اجتماعی رواج پیدا کند و کنش‌های 
اجتماعی ناظر بر آن شکل گیرد، حرکت تمدنی به سمت اهداف و غایات جامعه 
اسلامی نیز به ثمر خواهد نشست اما اگر ناامیدی وسیع در سطح کلان تمدنی و 
در همه ســـاحت‌های آن تســـری یابد شکســـت‌ها و بحران‌های جدی در جامعه 
ایجاد خواهد شد؛ بنابراین امید اجتماعی و تمدنی یکی از نقاط عطف جامعه 
اسلامی است که می‌تواند موجبات پیشرفت، حرکت و موفقیت جامعه باشد و 
درصورت کاهش میزان آن، جامعه با بحران هویت و عدم انســـجام و همچنین 
رکود و بی‌عملی مواجه خواهد شد. در بعد تمدنی امید رابطه مستقیمی با ایمان 
دارد. هرچه ایمان نسبت به معادباوری و منجی افزایش یابد، امیدواری الهیاتی و 

اجتماعی افزایش خواهد یافت. 

   رویداد اربعین و تجربه حکمرانی مردمی
حکمرانی مردمی در ادبیات فرهنگی و سیاســـی ما مفهومی نوپاســـت که نیازمند 
نظریه‌ســـازی و ســـنجه‌های عملی برای یافتن حدودوثغور آن اســـت اما در اربعین 
نمونه‌ای از حکمرانی مردمی مشـــاهده می‌شـــود که مردم نه وامدار حاکمیتند، نه 
مجری سیاست‌ها، نه فقط مخاطب منفعل و نه کارگر پروژه‌ها بلکه در این فرآیند 
مردم محورند و دولت‌ها در جهت تحقق اراده‌های مردمی بســـترهای لازم را فراهم 
می‌کنند. چنانچه شاخص‌های این مدل از حکمرانی، احصا و به سایر حوزه های 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تسری یابد در حل مسائل جامعه تسریع و تسهیل 
حقیقی صورت می‌پذیرد و در نتیجه امید و نشاط ناشی از این مدل تعامل در جامعه 
منتشر خواهد شد. در این الگو مردم می‌توانند اراده و خواست خود را محقق کنند، 
مســـاله را بیابند، برای آن راه حل پیدا، راهکار را اجرایی‌ســـازی و نتیجه را مشـــاهده 
کنند. یکی از پررنگ‌ترین نتایج تقویت حکمرانی مردمی ایجاد حس مسئولیت و 
مشـــارکت حقیقی در بین مردم اســـت. یکی از خلاهایی که موجب ایجاد یاس در 
جامعه می‌شود حس عدم مشارکت در فرآیندهای گوناگون حکمرانی است. اربعین 
بهترین بستر ایجاد مشارکت مردمی است. زائران اربعین از مشارکت خود در یک امر 
قدسی جمعی، احساس بسیار خوبی دریافت می‌کنند؛ حسی که در دل خود همراه 
با همدلی، نوع دوســـتی و ایثار نیز هســـت. لازم به ذکر اســـت تجربه‌ای که صاحبان 
موکب‌ها در تعامل با دولت‌های مختلف برای برنامه ریزی، اجرا 
و ارائه خدمات خود به زائران در سال‌های اخیر 

داشته‌اند، قابل مطالعه و قابل تکثیر است.

   مفاهیم فرهنگی حاکم بر رویداد اربعین
فرهنگ حاکم بر پدیده راهپیمایی عظیم اربعین فرهنگی الهی اســـت و برگرفته از 

آیات قرآن کریم و تعالیم دین اسلام است. 1 

انفاق
مفهوم انفاق مفهومی فرهنگی است که با فطرت پاک انسان‌ها در سراسر جهان ارتباط 
می‌گیرد و می‌تواند وجدان همه انســـان‌ها فارغ از دین ومذهب را متاثر کند. انفاق 
مفهومی امیدآفرین در دنیای فردگرای معاصر است. دنیایی که در دوران کرونا و در 
جریان جنگ های تاریخ معاصر تجربیات تلخی در سقوط انسانیت و بی رحمی 
نسبت به هم‌نوع را تجربه کرده است. انفاق و مواسات در فرهنگ اسلامی دو مفهوم 
امیدآفرین برای جامعه تلقی می‌شوند که در اربعین نیز بسیارمتجلی است. تکثیر 
این این مفهوم در طول سال و منحصر نکردن ان به ایام خاص و ورود این مفهوم به 
عرصه فرهنگ عمومی یکی از دریچه های ایجا د امید اجتماعی است. اگر انفاق 
وارد فرهنگ عمومی مردم شـــود آنها در تعامل با یکدیگر حس نوع دوســـتی، توجه و 
یاریگری و اعتماد بیشتری را تجربه خواهند کرد. کاهش میزان بی‌اعتمادی اجتماعی 
و فردگرایی افراطی با ترویج مفهوم انفاق و مواسات شکل می‌گیرد. همچنان که در 
دوران کرونا یا بحران‌هایی مانند سیل و زلزله این مفهوم پررنگ می‌شود باید در طول 
زندگی روزمره هم به امری رایج و پسندیده تبدیل شود. وام گرفتن این مفهوم از اربعین 
حسینی و تسری آن به حوزه‌های مختلف غیر از اطعام و اسکان، )مانند خدمات 
متنوع شغلی، پزشکی، آموزشی، ...( در عرصه ارتباطات میان فردی اجتماعی موثر 
خواهد بود. تقویت ارتباطات میان فردی نیز به رشد امید اجتماعی کمک شایانی 
می‌کند؛ چرا که با افزایش حس تعلق و انســـجام اجتماعی امید به بهبود شـــرایط و 

ترسیم آینده روشن تقویت می‌شود.

فرهنگ  مقاومت و جهاد
مفهوم دیگری که در اربعین متجلی است عشق و ایمان به یک امر الهی و یک امام 
معصوم و اثبات پایداری در راه تحقق هدف آن امام معصوم است. وقتی کسی در 
مسیر پیاده روی اربعین گام برمی‌دارد به نوعی پایبندی خود به تحقق اسلام آن چنان 
که امام معصوم آن را می‌خواست را اعلام می‌کند پس مرزبندی دقیقی بین ادعاهای 
موجود و امر حقیقی شکل می‌گیرد؛ چرا که اسلامی که امام حسین علیه السلام در 
راه آن جان خود را فدا کرد دارای مختصاتی اســـت که با جریان‌های متعدد اســـام 
آمریکایی از وهابیت تا داعش فاصله و مرزبندی دقیقی دارد؛ هم در سبک زندگی 
فردی و هم در نوع کنش سیاسی و اجتماعی این تفاوت بارز است. راه امام حسین 
راه مقاومت در برابر کفر حتی با شهادت است پس با نشان دادن ثمرات این راه که 
همان پایداری دین اسلام در طول 14 قرن پس از شهادت ایشان است، می‌توان امید 
به پایداری راه حق و سستی تمدن مادی را به انسان معاصر یادآوری کرد. فرهنگ 
مقاومت که با گفتمان انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی)ره( در جهان معاصر 
احیا شد نقطه امید بخش آزادیخواهان جهان در برابر جبهه سرمایه‌داری و استکبار 
است. با وقوع رویداد طوفان الاقصی و جنایات سبوعانه رژيم‌صهیونیستی قدرت 
گفتمان مقاومت در سطح جهان چندین برابر شده و این ظرفیت عظیم امیدآفرین 
موجب گرایش بسیاری از آزادگان جهان به اسلام و اشنایی با فرهنگ اسلامی شده 

است. گویا مقاومت گفتمان نجات جهان از جنایات رژیم‌صهیونیستی است. 

   پی‌نوشت
لِكُمْ خَيْرٌ 
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رقابت بر سر نفوذ اقتصادی، سیاسی و نظامی در قاره سیاه، 
تقابل چین و ایالات متحده را تشدید کرده است. اگرچه این 
تقابل بازتابی از رقابت گسترده‌تر دو کشور در سطح جهانی 
است اما با این حال بررسی آن از جنبه‌‌های گوناگون حائز اهمیت است. الیزابت 
اشمیت، استاد بازنشسته تاریخ دانشگاه لویولا مریلند و نایب‌رئیس انجمن 
مطالعات آفریقا در مقاله‌ای برای نشریه New Left Review به رقابت دو 
کشور در قاره آفریقا پرداخته است. این مقاله به درک بهتر چرایی این تقابل و 

وضعیت دو کشور به‌ویژه در حوزه نظامی در آفریقا کمک می‌کند. 

حضور رو به رشد چین در آفریقا توجه آفریقا و غرب را به خود جلب کرده است. با 
افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری‌های چین که از اروپا و ایالات متحده پیشی گرفته، 
رهبران این کشورها هشدار داده‌اند که پکن در حال بهره‌برداری از منابع آفریقا، 
تهدید مشاغل آفریقایی، حمایت از دیکتاتورهای آفریقایی و بی‌توجهی به حقوق 
، حاکمیت مطلوب و شیوه‌های زیست‌محیطی سالم است. درحالی‌که همین  بشر
انتقادات به غرب نیز وارد است، سازمان‌های جامعه مدنی آفریقایی با کنایه بیان 
می‌کنند غرب نیز مدت‌هاست به چنین روش‌هایی روی آورده است. علاقه چین 
به آفریقا و نگرانی‌های غرب درباره نفوذ پکن موضوع جدیدی نیست. برای درک 
وضعیت کنونی باید تاریخچه آن را بررسی کرد. جدیدترین موج علاقه چین به آفریقا 
در دوره جنگ سرد آغاز شد. در آوریل ۱۹۵۵، نمایندگان ۲۹ کشور و سرزمین آسیایی 
و آفریقایی به همراه جنبش‌های آزادی‌بخش مختلف در بندونگ اندونزی، در 
کنفرانس کشورهای آسیایی و آفریقایی گرد هم آمدند. شرکت‌کنندگان تصمیم گرفتند 
با استعمار و امپریالیسم مقابله کنند و همکاری اقتصادی و فرهنگی را در سراسر 
جنوب جهانی که آن زمان به »جهان سوم« معروف بود، ترویج دهند. آنها حمایت 
ویژه‌ای از استعمارزدایی و آزادی ملی در آفریقا اعلام کردند. چین نقش مهمی در 
این کنفرانس ایفا کرد و در راستای همبستگی آسیایی-آفریقایی با آفریقا وارد تعامل 
، غنا، گینه، مالی،  ، مصر شد. بین دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، چین به کشورهایی مانند الجزایر
تانزانیا و زامبیا کمک‌های مالی و وام‌های کم‌بهره ارائه داد. همچنین هزاران پزشک، 
تکنیسین‌های کشاورزی و گروه‌های کارگری همبستگی را به کشورهایی از آفریقا که 

توسط غرب کنار گذاشته شده بودند، اعزام کرد. 
در جنوب آفریقا که حکومت اقلیت سفیدپوست در مستعمرات مهاجرنشین پابرجا 
بود و پرتغال مقاومت می‌کرد، پکن به جنبش‌های آزادی‌بخش در موزامبیک و رودزیا 

آموزش نظامی، مشاوران و سلاح ارائه داد. زمانی که کشورهای غربی درخواست‌های 
زامبیا را برای انزوای موثرتر رژیم‌های یاغی نادیده گرفتند، چین سازمان راه‌آهن تانزانیا-

زامبیا )TAZARA( را تاسیس کرد و راه‌آهنی ساخت که به زامبیا امکان می‌داد مس 
خود را از طریق تانزانیا صادر کند، به جای اینکه از رودزیا و آفریقای جنوبی که تحت 
حکومت سفیدپوستان بودند، استفاده کند.  در طول جنگ سرد، سیاست‌های چین 
عمدتا از ‌انگیزه‌های سیاسی سرچشمه می‌گرفت اما پس از جنگ سرد، اولویت‌های 
چین تغییر کرد. پکن وارد یک برنامه عظیم صنعتی‌سازی و توسعه اقتصادی شد که 
اقتصاد چین را به یکی از قدرتمندترین‌های جهان تبدیل کرد. آفریقا دیگر به‌عنوان 
یک میدان اثبات ایدئولوژیک دیده نمی‌شد، بلکه به‌عنوان منبع مواد خام و بازاری 
برای کالاهای چینی، از لباس و تلفن‌های همراه تا سیستم‌های هوش مصنوعی، 
ارزش‌گذاری می‌شد. رابطه چین با آفریقا دیگر مبتنی‌بر همدردی با مشکلات آن 
نبود، بلکه بیشتر به تقلید از قدرت‌های استعماری و جنگ سرد تبدیل شد. کشورها 
براساس آنچه که می‌توانستند به چین به لحاظ مادی و استراتژیک ارائه دهند، 
ارزش‌گذاری می‌شدند.  در اولین دهه قرن بیست‌ویکم، چین از ایالات متحده 
به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری آفریقا پیشی گرفت و اخیرا به چهارمین منبع 
بزرگ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آفریقا تبدیل شده است. در ازای دسترسی 
تضمین‌شده به منابع انرژی، زمین‌های کشاورزی و مواد استراتژیکی که برای تولید 
دستگاه‌های الکترونیکی و وسایل نقلیه الکتریکی ضروری هستند، چین میلیاردها 
دلار صرف زیرساخت‌های آفریقایی همچون توسعه و بازسازی جاده‌ها، راه‌آهن‌ها، 
، خطوط لوله نفت و پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، سیستم‌های آب و  سدها، پل‌ها، بنادر
شبکه‌های مخابراتی کرده است. شرکت‌های چینی همچنین بیمارستان‌ها و مدارس 
ک  ک، فرآوری مواد غذایی، کشاورزی، شیلات، املا ساخته‌اند و در صنایع پوشا
تجاری، خرده‌فروشی و گردشگری سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اخیرا سرمایه‌گذاری‌ها بر 
فناوری ارتباطات و انرژی بادی و خورشیدی متمرکز شده‌اند.  برخلاف قدرت‌های 
غربی و نهادهای مالی بین‌المللی که توسط آنها کنترل می‌شود، پکن تغییرات سیاسی 
و اقتصادی را به‌عنوان شرط وام‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، کمک‌ها و تجارت خود قرار نداده 
است. اگرچه پکن الزامی کرده که قراردادهای عمرانی به شرکت‌های چینی واگذار 
شوند و از مواد چینی استفاده شود، اما این توافق‌ها نیاز به تغییر مدل‌های اقتصادی، 
پایبندی به اصول دموکراتیک، احترام به حقوق بشر یا اجرای حفاظت‌های کارگری 
و محیط‌زیستی نداشته‌اند.  در نبرد خود برای نفوذ جهانی، چین در آفریقای معاصر 
همان چیزی را یافته که قدرت‌های غربی قرن‌ها پیش کشف کرده بودند. تا همین 

، چین با دخالت سیاسی و نظامی در امور داخلی دیگر کشورها مخالف بود  اواخر
اما با رشد منافع اقتصادی چین در آفریقا، این کشور به نیاز به صلح و ثبات پی برده 
است. به همین دلیل، پکن دخالت خود را در عملیات امدادرسانی سازمان ملل، 
مقابله با دزدی دریایی و عملیات ضدتروریسم گسترش داده است. سیاست چندین 
دهه‌ای عدم مداخله در امور داخلی کشورهای میزبان در سال‌های اخیر جای خود را 
به سیاست‌های مداخله‌جویانه داده که هدف آنها حفاظت از منافع اقتصادی خود 
است. در اوایل دهه ۲۰۰۰، چین برای اولین بار به عملیات‌های حفظ صلح سازمان 
ملل پیوست، با تمرکز بر کشورها و مناطقی که در آنها سرمایه‌گذاری‌های ارزشمند و 
بازارهای صادراتی داشت. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۰۶ سودان را تحت فشار قرار داد 
تا یک شریک نفتی مهم، یک نیروی حفظ صلح اتحادیه آفریقای سازمان ملل را در 
دارفور بپذیرد و در سال ۲۰۱۵ با یک سازمان زیرمنطقه‌ای آفریقای شرقی و قدرت‌های 
غربی برای میانجی‌گری مذاکرات صلح در سودان جنوبی همکاری کرد. در سال 
۲۰۱۳، پکن به تلاش‌های حفظ صلح سازمان ملل در مالی پیوست که ‌انگیزه آن 

علاقه‌مندی به نفت و اورانیوم کشورهای همسایه بود. 
در ابتدا چین از دخالت نظامی در مناطق درگیر خودداری می‌کرد و ترجیح می‌داد 
پرسنل پزشکی و مهندسان اعزام کند. در سال ۲۰۰۷، چین یک واحد مهندسی ۳۱۵ 
نفره را به مأموریت حفظ صلح در دارفور اعزام کرد اما هیچ نیروی نظامی نفرستاد. با 
این حال، با رشد جایگاه و منافع جهانی چین، دخالت نظامی این کشور نیز افزایش 
یافت. حضور نظامی چین در مأموریت‌های حفظ صلح سازمان ملل در بوروندی 
)۲۰۰۶-۲۰۰۴( و جمهوری آفریقای مرکزی )۲۰۱۴-تاکنون( قابل توجه بود. در سال ۲۰۱۳، 
هنگامی که چین حدود ۴۰۰ مهندس، پرسنل پزشکی و پلیس به مالی اعزام کرد، 
نیروهای نظامی نیز فرستاد که این اولین باری بود که نیروهای رزمی چینی به یک 
عملیات سازمان ملل پیوستند. به همین ترتیب، در سال ۲۰۱۵ پکن ۳۵۰ مهندس، 
پرسنل پزشکی و سایر غیرنظامیان را به مأموریت حفظ صلح سازمان ملل در سودان 
جنوبی اختصاص داد. با این حال، این کشور یک گردان پیاده‌نظام متشکل از ۷۰۰ 
نیروی مسلح را فرستاد که این اولین گردان پیاده‌نظام چینی بود که تاکنون در یک 
مأموریت حفظ صلح سازمان ملل مستقر شده بود. تا سال ۲۰۱۶، پکن بیشتر از هر 
عضو دائم دیگر شورای امنیت پرسنل نظامی به عملیات‌های حفظ صلح سازمان 

ملل اختصاص داده بود. 
گرایش به مشارکت سیاسی و نظامی بیشتر چین در آفریقا در سال ۲۰۱۷ به اوج خود 
رسید، زمانی که چین به فرانسه، ایالات متحده، ایتالیا و ژاپن پیوست و یک تاسیسات 

نظامی در جیبوتی تاسیس کرد که بر یکی از سودآورترین خطوط حمل‌ونقل دریایی 
جهان نظارت دارد. پایگاه جیبوتی اولین تاسیسات نظامی دائمی چین در خارج 
از مرزهای خود بود. این پایگاه که به صورت استراتژیک در خلیج عدن در نزدیکی 
یای سرخ واقع شده، به چین اجازه داده تا کشتی‌های چینی درگیر در  دهانه در
عملیات ضددزدی دریایی سازمان ملل را تامین و از شهروندان چینی ساکن در 
منطقه محافظت کند. همچنین امکان نظارت بر ترافیک تجاری در طول جاده 
ابریشم دریایی قرن ۲۱ چین را فراهم کرده است که کشورهایی از اقیانوسیه تا مدیترانه 
را در یک شبکه بزرگ تولید و تجارت به هم متصل می‌کند. این اتحاد به چین کمک 
خواهد کرد تا تامین نفت خود را که نیمی از آن از خاورمیانه می‌آید و از طریق دریای 
سرخ و تنگه باب‌المندب جیبوتی به خلیج عدن منتقل می‌شود، تضمین کند. 

بیشتر صادرات چین به اروپا از همین مسیر عبور می‌کند. 
اگرچه ایالات متحده امپریالیسم چین را محکوم می‌کند، اما درواقع این کشور در تلاش 
است تا نقش خود را به‌عنوان تنها قدرت هژمونیک جهان حفظ کند. با این حال، 
تعداد فزاینده‌ای از کشورهای آفریقایی از جانبداری در جنگ سرد جدید خودداری 
می‌کنند و ادعای واشنگتن را که فقط او می‌تواند از منافع آنها حفاظت کند، رد 
می‌کنند. اگرچه دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه به‌طور یکسان این تصور را ترویج 
« که امنیت جهانی را  کرده‌اند که ایالات متحده باید جهان را از »امپراتوری‌های شر
تهدید می‌کنند، نجات دهد، اما درواقع ایالات متحده است که بیش از ۷۵۰ پایگاه 
در حداقل ۸۰ کشور دارد، درحالی‌که چین تنها سه پایگاه دارد. ایالات متحده است 
که از سال ۱۹۸۰ تاکنون در حداقل ۱۵ جنگ خارجی شرکت کرده، درحالی‌که چین 
تنها در یکی شرکت کرده است. موسسه امنیتی ایالات متحده ترجیح می‌دهد چین 
را از طریق تقویت اتحادهای نظامی در خارج از کشور محدود یا شکست دهد. این 
کشور ۲۹ پایگاه نظامی در آفریقا در مناطق غنی از منابع که توجه چین و افراط‌گرایان 

خشونت‌طلب را به خود جلب کرده‌اند، تاسیس کرده است. 
جفری ساکس، استاد دانشگاه کلمبیا که به سه دبیرکل سازمان ملل مشاوره داده، 
دیدگاه ایالات متحده درباره امنیت جهانی را »خطرناک، توهمی و منسوخ« توصیف 
یشه در ماجراجویی‌های نظامی  کرده است. او استدلال می‌کند امنیت واقعی ر
، چه  ندارد، بلکه در ترک رویاهای هژمونیک و ساختن اتحادهایی با کشورهای دیگر
بزرگ و چه کوچک، نهفته است. تنها در این صورت است که جهان می‌تواند شروع 
به حل بسیاری از بحران‌های زیست‌محیطی، انرژی، غذایی و اجتماعی کند که 

همه ما را تهدید می‌کنند. 

اربعین؛ امید تمدنی و اجتماعی مسلمانان

یحیی جهانگیری، رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلا‌می ‌قم در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

اربعین مقصد نیست، مسیر است
چین و آمریکا در آفریقا رقابت می‌کنند

جنگ سرد جدید در قاره‌ای متفاوت
یحیی جهانگیری، رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلا‌می 
‌قم و استاد حوزه علیمه و دانشگاه در گفت‌وگو با »فرهیختگان« به تحلیل 
گستردگی ابعاد تاثیرگذاری واقعه کربلا و کانونی شدن عاشورا و اربعین در 
اندیشه پرداخته است و با گفتمان دانستن این نقطه از تاریخ شیعه، ضمن 
اشاره به مولفه‌های گفتمانی این واقعه، آن را در نقش آفرینی منحصربه‌فرد 
معرفی ‌می‌کند که هر کس به فراخور فهم و روایت خود از زندگی نسبتی با 
بعدی از آن برقرار ‌می‌کند و این چتر فراگیر گفتمانی فرازمانی و فرامکانی با 
تدوام اجتماعی‌اش در اندیشه ایرانیان همچنان زایا و پویاست. تاریخ شیعه 
وقایع و حوادث زیادی را در دوران حیات ائمه و پس از آن پشت سر گذاشته 
است اما نزد شیعه هیچ مناسبتی به اندازه واقعه کربلا شورآفرین یا موثر واقع 
نشد. چه تحلیلی ‌می‌توان از این واقعه ارائه داد که همچنان زایا و منشا پویایی 
بوده و صیرورت دارد؟ هر اندیشه‌ای که به گفتمان تبدیل شود دیگر زمین 
نمی‌خورد، دچار فرازونشیب ‌می‌شود اما رقیب هم در برابر آن سر فرود ‌می‌آورد. 
این که ‌می‌گویم واقعه کربلا و عاشورا گفتمان است، یعنی این اندیشه یا هر 
اندیشه‌ای که به گفتمان تبدیل شد، رقیب در مقابلش کم ‌می‌آورد و رقیب هم 
به دنبال حذف آن نیست، بلکه به دنبال هضم آن است. این که در مقابل 
عاشورا هر جریانی که به دنبال هضم آن است و نه حذف آن، این است که 
عاشورا به گفتمان تبدیل شده و هر اندیشه‌ای این فرآیند را طی کند دیگر 
نمی‌توان آن را حذف کرد. عاشورا در این جایگاه است. غرب دموکراسی را 
به یک گفتمان تبدیل کرده است. دموکراسی چیزی است که حتی کسی هم 
که آن را قبول ندارد، نمی‌تواند علیه آن حرف بزند، حتی کشورهای منطقه ما 
که یک دموکراسی در آنها دیده نمی‌شود، نمی‌توانند علیه دموکراسی حرف 
بزنند. گویی دموکراسی چیزی است که تابو شده و یک امر مقدس غیرقابل 
نقد شده است و حتی اگر مخالف آن هستیم، باید آن را بپذیریم. چیزی که 
گفتمان شد، حتی مخالف آن هم مجبور است در زمینش بازی کند و ‌نمی‌تواند 
از این پارادایم بیرون برود. من که اصرار دارم واقعه کربلا یک گفتمان است، 
یعنی این که واقعه عاشورا به نقطه‌ای رسیده که رقیب هم قدرت حذف آن 
را ندارد و رقیب هم باید آن را هضم کند و خود را در زمین عاشورا تعریف کند.

در چه فرآیندی این واقعه کربلا تبدیل به گفتمان شده است؟
فرضیه‌ای که اثبات شود، نظریه نام دارد و اگر نظریه گام عملیاتی بگیرد دکترین 
‌می‌شود و اگر نظریه تعداد طرفدار پیدا کند، مکتب ‌می‌شود. مکتب نظریه‌ای است 
که طرفدار دارد و به آن اصرار دارند. اگر عده‌ای افزون بر اصرار نظری به دنبال عمل 
کردن به آن باشند، این جریان فکری نامیده می‌شود. جریان فکری نه فقط از بعد 
تئوریک پیروانی دارد، بلکه در عمل هم طرفدار دارد. حالا اگر یک نظریه همه این 
فرآیند را طی کند و از دکترین، مکتب و جریان به جایی برسد که نه یک عده، بلکه 
توده‌ها از آن پیروی کنند تبدیل به گفتمان می‌شود. گفتمان به تعبیر رهبر انقلاب 
مثل هوا و اکسیژن است که بخواهی یا نخواهی آن را تنفس ‌می‌کنی و نمی‌توانی 
بدون هوا زندگی کنی؛ حتی هوا آلوده و بد باشد، بیرون که باشیم مجبوریم آن را 
نفس بکشیم. گفتمان هم مثل هواست و مجبوریم آن را تنفس کنیم. یکی از مسائل 
در غرب که همیشه به عنوان سیاستگذاری فرهنگی اجتماعی لحاظ ‌می‌شود، 
گفتمان‌سازی است، یعنی یک اندیشه را از فرآیندها، فیلترها و دهلیزهایی رد 
‌می‌کنند تا گفتمان شود. وقتی که تبدیل به گفتمان شد دیگر نمی‌توان با آن نبرد 
کرد و مجبور ‌می‌شویم آن را هضم کنیم. مجبوریم آن را مثل دموکراسی بپذیریم و 
این تفکر مثل هوا ‌می‌شود و مثلا دیگر نمی‌شود علیه دموکراسی حرف زد و اگر 
حرف بزنیم مطرود ‌می‌شویم و قدرت زیست نداریم. عاشورا دقیقا به جایی رسیده 
که گفتمان شده است. تبدیل گفتمان در غرب پروژه‌ای است. اندیشکده‌هایی 
وجود دارد که گفتمان‌سازی ‌می‌کنند، ولی عاشورا نه در یک فرآیند پروژه‌ای، بلکه 
پروسه‌ای تبدیل به گفتمان شده و این فرصت طلایی برای جریانی است که به 
دنبال عاشوراست. اگر این فرصت را به‌مثابه گفتمان باور کنیم یک هژمون بزرگ 
برای ما اتفاق ‌می‌افتد و اگر آن را به مثابه یک گفتمان باور نکنیم و فقط رقیب آن را 
باور کرده باشد، فرصت بودگی عاشورا در جهان را از دست خواهیم داد. ما عاشورا 
را تنها به‌مثابه یک منسک آیینی نباید ببینیم. عاشورا فقط یک سوگواره دینی 
مذهبی صرف نیست. اگر آن را این‌گونه تنها نبینیم و آن را به‌مثابه یک گفتمان 

ببینیم ‌می‌توانیم از یک پدیده و رویداد جهانی حرف بزنیم.

این گفتمان را چگونه تحلیل ‌می‌کنید و چه شاخصه‌هایی دارد و عناصر این زنجیره 
چیست؟ 

بحث عاشورا و اربعین به‌مثابه یک گفتمان است، زیرا همان شاخص‌هایی که 
در مکاتب فکری برای گفتمان ذکر شده در واقعه کربلا و عاشورا دیده ‌می‌شود. 
گفتمان فقط یک شاخص ندارد و چندین شاخص را در بر‌ می‌گیرد؛ گفتمان 
تنها بحث تئوریک صرف نیست، بلکه در زیست عینی و اجتماعی مردم جریان 
یداد میدانی هم هست. تنها رخداد ذهنی نیست. مردم به عاشورا و  دارد و رو
اربعین فکر ‌می‌کنند و رخدادی اجتماعی است که با آن زندگی ‌می‌کنند. لباس 
و خوراک‌شان با محرم تغییر ‌می‌کند و سبک زندگی‌شان دگرگون ‌می‌شود، لذا 

اربعین گفتمان است و نه منسک دینی. مردم بدون این که هیچ دستوری در 
کار باشد لباس‌شان مشکی ‌می‌شود و مردم عراق قیمه نجفی را تهیه ‌می‌کنند 

و چای عراقی‌شان دم ‌می‌شود. ایرانیان هم هر کدام با مناسک و سنت‌های 
خود، وارد فضای محرم و اربعین ‌می‌شوند. این گفتمان ‌می‌شود که صرفا 
پدیده ذهنی نیست. خدا وجود دارد؛ اگر این در حیات اجتماعی خودش 

را نشان ندهد، تبدیل به الهیات ذهنی یا آیین ‌می‌شود؛ اما عاشورا الهیات 
ذهنی نیست، یک آیین و منسک هم نیست که تنها عینی باشد بلکه 

رخدادی گسترده‌تر و یک سبک زندگی است. گفتمان‌شدگی دارد. 
مردم غذا ‌می‌پزند و نذر ‌می‌دهند و به‌واسطه این ایام پویایی دارند و 

همه اینها سبب ‌می‌شود واقعه کربلا و مناسبت‌های آن مانند عاشورا 
و اربعین یک گفتمان باشد. بعضی‌ها عاشورا را از سر دلسوزی 

نقد ‌می‌کنند و آسیب‌شناسی می‌کنند، درحالی‌که نمی‌دانند 
این نقدها، انگاره‌ها و آسیب‌شناسی‌ها اگر نگاه گفتمانی 

را نفهمند ممکن است به گفتمان‌بودگی آن ضربه بزند. 
نقدهای این‌گونه حتی در صورت مودبانه‌اش، فرصت 

بزرگی را از ما ‌می‌گیرد که با انگاره‌های روشنفکرانه این 
ظرفیت از دست ‌می‌رود. عاشورا گفتمان شده چون 

فرابخشی است. اینجا نقطه‌ای است که هر کس 
گمشده خودش را پیدا ‌می‌کند گفتمان‌ها  یکی 

از شاخص‌های جدی است که هر کسی آن را 
راه نجات خود قرار ‌می‌دهد و فارغ از اربعین 

که هر کس در آن شرکت ‌می‌کند، باید توجه 
یداد را  ع( رو داشت که امام حسین)

طوری بچیند و در واقع طوری روایت 

شده است که از اسلم ترکی تا جون سیاهپوست آنجا حضور دارد تا وهب مسیحی 
و خوارجی که در کربلا بودند و همه اینها گزارش شده است. هر کسی نماینده فکری 
خودش را از کودک تا پیر الگوهای خودشان را در این واقعه ‌می‌بینند. وقتی کسی 
نماینده فکری و الگوی خودش را آنجا پیدا کرد، این گفتمان ‌می‌ماند. راز این که برخی 
اندیشه دوام نیاورند این است که محدود به یک قشر خاص بودند. مثلا فیمنیسم 
فقط درباره زنان حرف ‌می‌زند و مردان را پوشش نمی‌دهد. مثلا پان‌عربیسم فقط 
درباره عرب حرف ‌می‌‌زند و ملی‌گرایی برای یک ملیت خاص حرف ‌می‌زند، حتی 
ایدئولوژی‌هایی مثل اسلام و مسیحیت برای یک قشر حرف ‌می‌زنند، درحالی‌که 
اربعین بسیار فراتر ‌می‌رود و به این دلیل تبدیل به گفتمان ‌می‌شود. نکته سوم در 
بحث گفتمان‌بودگی این است که انسان‌ها وقتی برای یک چیز هزینه بدهند و 
سنخ آن سنخ ایمانی باشد، آن را بخشی از زندگی خود ‌می‌دانند. چیزی که در 
اربعین اتفاق می‌افتد این است که ما ‌می‌بینیم مردم هزینه ‌می‌دهند و پیاده می‌روند. 
کسی که سالم است پیاده ‌می‌رود، کسی که پول دارد موکب برپا ‌می‌کند و کسی 
که خانه دارد جای سکونت ‌می‌دهد، کسی که صدا دارد مداحی ‌می‌کند و همه 
برای اربعین هزینه ‌می‌دهند. وقتی برای اندیشه‌ای هزینه بدهید آن اندیشه پایاتر 
و پویاتر ‌می‌شود، برخلاف تفکری که اندیشه را تنها سودمند می‌بیند. پراگماتیسم 
‌می‌گوید اندیشه‌ای که سود نیاورد، شکست می‌خورد. اما مکتب گفتمان ‌می‌گوید 
اندیشه‌ای که مردم برای آن هزینه سنگین بدهند ماندگارتر است. در کربلا و در 
اربعین دقیقا این اتفاق ‌می‌افتد و هزینه ‌می‌دهند. وقتی این شاخص‌ها در یک 
مکتب فکری باشد، در یک اندیشه باشد، آن گفتمان ‌می‌شود و کنارش نوزایی 
دارد. اندیشه‌ای قابلیت نوسازی و تازه‌پردازی و نرم‌افزاری جدید ندارد اما عاشورا 
دقیقا این ظرفیت را دارد که ‌می‌توان روایت‌های گونه‌گونه و روایت‌های متفاوت و 
متمایز از آن داشته باشد. این واقعه سال 60 هجری قمری اتفاق افتاده است ولی 
این واقعه نیمروز چنان مانور اندیشه‌ای و قدرت نظریه‌پردازی بزرگی دارد که ماندگار 
‌می‌شود. مداحی‌های دهه نودمان را با مداحی‌های دهه 70 و آنها را با مداحی‌های 
کلاسیک‌مان مقایسه کنید، حتی اشعار را مقایسه کنید؛ اصلا در هر دوره ای با هم 
متفاوتند. چرا این نوبودگی اتفاق ‌می‌افتد؟ چون این منبع ظرفیت نوسازی بزرگی 
دارد و راکد نیست و اربعین این شاخص را دارد. قدرت امتداد اجتماعی داشتن 
سبب ماندگاری واقعه کربلا شده است. کربلا تنها متعلق به مذهبی‌ها و طلبه‌ها 
نیست. غیرمذهبی‌ها هم در این مراسم شرکت دارند و من بنابراین مخالف جدی 
افرادی هستم که به دیگران ‌می‌گویند نماز نمی‌خوانی اربعین کجا ‌می‌روی؟ اساسا 
این گفتمان‌سازی توانسته تا بی‌نماز را هم جذب کند. این گفتمان اساسا دنبال این 
است که بی‌حجاب را هم در بر بگیرد و ذیل این چتر خود بیاورد و قدرت شمول 
دارد. این که بی‌نماز هم به اربعین برود، به دلیل ذات این تفکر است که تبدیل به 

گفتمان شده و لذا امتداد اجتماعی دارد. 
ع( نماز تمام است، یعنی طوری فکر  ما در روایت داریم که زیر قبه امام حسین)
کنید که اینجا وطن شماست. اما حدیث داریم که گفته است: وقتی به زیارت امام 
حسین رفتید، مراقب باشید آنجا را برای وطن خود انتخاب نکنید. بیش از سه روز 
در کربلا نمان! عجیب است که آنجا گفته شد نماز در این مکان تمام است، اما 
جای دیگر ‌می‌گوید مراقب باشد و بیش از سه روز در کربلا اقامت نکند. گفته شده 
به اربعین آمدی »مشایه« کن، یعنی حرکت کن. اربعین آب راکد 
نیست که به این سرزمین برسی راکد شوی و ماندگار شوی. 
در کربلای حسینی ‌می‌آموزیم که متحرک باشیم و بدویم. 
مومن نباید در کربلا بماند. اعراب فرهنگ خوبی دارند. آن 
همه راه را صدها کیلومتر ‌می‌آیند و همین که به نزدیک 
کربلا ‌می‌رسد یک سلام ‌می‌دهد و بر‌می‌گردد! این به 
چه معناست؟! اینجا جای حرکت است. مومن راکد 

مثل زبیر به قول یکی از نویسندگان در زمین 
‌می‌ماند. کربلا یاد ‌می‌دهد متحرک 

باشیم. اربعین ‌می‌آموزد 

کن نباشیم. مثل بحث حج است. در حج وقتی به خانه خدا ‌می‌رسیم، به  سا
جای نماز خواندن طواف ‌می‌کنیم، یعنی اینجا جای ایستادن نیست و به نقطه 
هدف که رسیدیم آغاز حرکت است و باید طواف کرد. اینجا طواف بهتر از نماز 
است. مومن همیشه باید متحرک باشد. این نگاه گفتمانی را خوب ببینید! ‌می‌گوید 
خسته شدی؟ باز هم طواف کن. طواف که انجام شد، باز هم نقطه پایان نیست؛ 
به عرفات و مشعر ‌می‌رویم؛ فقط باید دوید و حرکت کرد. در این نوع نگاه گفتمان 
دین نقطه ایستایی ندارد. اربعین مقصد نیست، مسیر است. این نگاه گفتمانی 
سبب ‌می‌شود اربعین هر سال گسترده‌تر شود و افراد بیشتری را پیرامونش در بر 

بگیرد و شمول آن بیشتر شود. 

عاشورا در ذهنیت ایران زنده است، آیا به این معنا است که ذهنیت ایرانی هوشمندانه 
به سمت این انتخاب و برگزیدن این واقعه رفته است؟ اگر آن نقطه طلایی هر اندیشه 
سیاسی و اجتماعی را در نظر بگیریم و در واقع میراث تمدنی خودمان را با آن پیشینه 
ببینیم، آن گردش و سیر به سمت نقطه آغاز اما در اندیشه شیعه ایرانی از این واقعه 
آغاز ‌می‌شود. این انتخاب به چه دلیل بوده است؟ آیا به شرایط سیاسی و وضعیت 

شیعیان طی تاریخ بر‌می‌گردد؟
از جنبه الهیاتی اگر بحث کنیم، ما مستندات دینی داریم که ‌می‌گوید این یک 
سرشت الهی بوده است که ایرانی‌ها در اینجا نقش تاریخی داشته باشند و مجموعه 
ع(  احادیثی که هست نقش ایرانیان را از قم در تولید علم تا سفر تاریخی امام رضا)
و نیز خاندان اشعری و نقش قم و ری در تاریخ و نیز دوران معاصر انقلاب اسلا‌می‌را 
در  نظر بگیریم، سبب شده که سرزمین معارف ایران باشد. اما اگر از منظر گفتمانی 
بخواهیم بررسی کنیم، ‌می‌بینیم این در یک فرآیند طبیعی اتفاق افتاده است. یعنی 
گاهانه نقشی در بسط گفتمانی این واقعه نداشته‌اند.  گاهانه و نه ناخودآ ایرانیان نه آ
پژوهش‌های زیادی در حوزه اسلام انجام ‌می‌شود. ما در استرالیا فقط 60 تا حسینیه 
فقط در سیدنی داریم. درست است که این سرزمین و انقلاب تاثیر و نقش داشته 
گاه همراه بوده است. مثلا  در نقطه طلایی شدن این واقعه، اما بیشتر با ناخودآ
اربعین زمان صدام چه تفاوتی با اربعین 2023 دارد؟ اصلا اربعینی نبود. آیا پروژه‌ای 
پشت این بود که اربعین ناگهانی گل کرد و آمریکا مثلا آمد صدام را سرنگون کرد 

که اربعین پا بگیرد؟ یا نه، ایران نقشی در این فرآیند داشت؟

بعد از 800 سال از زمان آل‌بویه شیعی، دوباره با سرنگونی صدام قدرت به شیعه 
عراق برگشت. این قاعدتا به دلیل ظرفیت‌های اندیشه شیعه و کنش سیاسی آنان 
بوده است. درست است؟ یعنی سلفی‌گری و ترور از دل اندیشه شیعه بیرون نمی‌آید 

و آنها این را درست تشخیص داده‌اند.
 این طرفیت گفتمان‌شدگی را من به دلیل عامل خارجی صرف 

نمی‌بینیم. دال مرکزی به نظر ‌می‌رسد که هسته کانونی تفکر 
شیعه است. این نقطه کانونی را با بمب اتم هم بزنند 

سلفیت از آن درنمی‌آید. سلفیت نهایتش 
داعش است که جریانی را تولید کند 

که پایایی عمرش یک دهه بیش 
نیست. یا جریان‌های دیگر 

نمی‌تواند بیش از این 

خود را نمایان کند. بودایی‌ها، هندوها و دیگران هم مراسم‌هایی دارند که از حیث 
وسعت جمعیت قابل‌توجهند، اما گفتمان نمی‌شوند و هیچ مسلمان یا آیین 
دیگری در آن شرکت نمی‌کند. چرا اساسا مطمح توجه نیستند. دلیلش این است 
آن دال مرکزی‌اش اصلا این ظرفیت را ندارد و امکان بیگ‌بنگ‌سازی آن را ندارد. 

ولی اندیشه شیعی با شکل و شمایل عاشورایی آن ظرفیت را دارد. 
گفتمان نماد تولید ‌می‌کند. گفتمان‌ها اگر در ذهن بمانند زمین ‌می‌خورند. وقتی 
نماد شدند، ماندگار ‌می‌شوند. اربعین نماد تولید کرده است. مردم پرچم در درست 
‌می‌گیرند و روی در نصب کرده‌اند. شیعه‌بودگی در نمادها و در امتداد اجتماعی 
خودش را نشان ‌می‌دهد. شیعه این ظرفیت تفکری را دارد که در جای دیگر نیست. 
اساسا گفته ‌می‌شود مکاتبی ‌می‌توانند تبدیل به گفتمان باشند که ذاتا کلونی نباشند 
و کلان‌نگر باشند. شیعه مستقیما با انسان حرف ‌می‌زند؛ الناس، الناس، الناس 
قرآن و امام زمان هم کل عالم را خطاب قرار ‌می‌دهد. این امام با همه جهان حرف 
‌می‌زند. امام حسین شیعه هم با کل جهان حرف ‌می‌زند. این ظرفیت گفتمان‌سازی 

تنها منحصر به کربلا و عاشوراست. 
ما باید یادمان باشد این مرز در عاشورا بسته نیست. این تفکر آنارشی ندارد و اتفاقا 
چترینگی دارد و همه در آن هضم ‌می‌شوند. هرج‌ومرجی نیست و اینها همه در 

دل این تفکر جای دارد. 

هلال شیعی از نظر شما چقدر موضوعیت دارد؟
من اعتقادی به این جریان ندارم و مثل رهبر انقلاب معتقدم هلال شیعی جریانی 
برای متوقف کردن شیعه است. هلال شیعی جریانی است که توسط معاندان 
شیعه ساخته شده است تا گسترش و بسط تفکری که قدرت نجات جهان را دارد 
از بین ببرد. هلال شیعی از سوی کسانی مطرح ‌می‌شود که دور شیعه دیوار بکشند 
و آن را محیط جغرافیایی محدود بدانند، درحالی‌که شیعه زمین بسندگی ندارد و 
ضمیربسندگی دارد؛ یعنی به قلب‌ها وابسته است و دنبال امپراتوری و تسخیر زمین 
نیست. فهم اهل بیت، فتح ضمیرها و قلب‌ها بوده است. مطرح کردن هلال شیعی 
با آن نگاه، دنبال این است که شیعه را به فتح کردن و امپراتوری بنا کردن متهم کنند. 
شیعه اساسا نگاه امپراتوری ندارد و نگاه تمدنی دارد تا مدنیت شیعی اتفاق بیفتد.

 
چرا اربعین در دوران معاصر یک گفتمان ‌می‌شود؟

برای بشر مدرن عقل‌گرایی افراطی معیار شد و گفتند همه چیز باید از پل خرد 
بگذرد. اگر چیزی را خرد نپذیرد، درست نیست. این خرد است که ارزیابی ‌می‌کند 
کدام آموزه درست است و پس از تایید خرد باید ایمان آورد و هر چیزی که از دهلیز 
علم نگذرد را نمی‌توان مورد باور قرار داد. این مباحث به کشور ما هم رسید که عقل 

و علم این و آن را نمی‌فهمد. 
بشر آغاز هزاره سوم را با اربعین شروع کرد، یعنی سقوط صدام و پایان عمر او با رویداد 
اربعین بود. بشری که با صدای بلند ‌می‌رفت که به قدرت امپراتوری عقل‌گرایی و 
دانش‌بسندگی سلام کند، جالب است که هزاره سوم را با اربعین شروع کرد و اربعین 

زیر میز این معادلات زد. 

چه شد که این معادلات جهانی به هم ریخت؟
در دوره‌ای که عقل‌گرایی و علم‌گرایی همه چیز شد، قدرت ایمان بر قدرت عقل و 
علم چرخید. کیگارد ‌می‌گوید که گفته ایمان باید از پل عقل بگذرد تا ایمان شود؟ 
او ‌می‌گوید ایمان آنجاست که از پل بجهی و ندیده ایمان بیاوری و ریسک کنی. 
او ‌می‌گوید مومنان به بهشت ‌می‌روند چون بدون حساب دو دوتا چهارتای عقلی 
و علمی‌ باور ‌می‌کنند. کیگارد معتقد است عصر مدرن لذت ایمان را از بشر گرفته 
و همه چیز را از او گرفته است و دیگر ایمان جهش نمی‌کند. او عبارتی دارد که 
یک ‌می‌آید. عصری که عقل‌گرایی و  ‌می‌گوید ایمان در روز نمی‌‌آید، در شب تار

چیز را به محاق داشت می‌برد، اربعین حساب دو دوتا چهارتا علم‌گرایی همه 
را بر هم ریخت. ببینید در ایام حج کلا دو میلیون نفر به 
حج ‌می‌آیند. کل سیستم حمل‌ونقل عربستان در این 
پنج شش روزی که ایام حج است تعطیل ‌می‌شود. 
یعنی قدرت خدمات‌دهی ندارد و پنج روز مانده 
به ایام اعمال سیستم حمل‌ونقل نیست درحالی‌که 
در اربعین 20 میلیون زائر ‌می‌آید. از دید آنها عجیب 
است که عراق مثلا چقدر مترو و ریل دارد یا چقدر 
هتل دارد؟ بشر امروز اینها را نمی‌فهمد. آتش زدن مال 
را ‌می‌بیند که با عقل و علم ظاهرا نمی‌سازد. اما اربعین دوباره قدرت 
ایمان را به بشر نشان داد. بشر بعد از رنسانس قدرت ایمان را زنده کرد.

چگونه ‌می‌شود از این ظرفیت گفتمانی و فرصت اربعین استفاده کرد؟
اگر باور کردیم اربعین گفتمان است، آن سیاستگذار به برتری ایمان 
بر عقل‌گرایی افراطی و علم‌گرایی افراطی را با میدان و امتداد 
اجتماعی به اثبات برساند؛ آن وقت مسیحی هم دیگر باور 
‌می‌کند و نمی‌گوید کلیسایش خالی شده است و ‌می‌شود به 
ایمان‌گرایی او هم کمک کرد. آن وقت اربعین و کربلا چتری 
گسترده‌تر ‌می‌شود که بر همه شمول دارد. این ظرفیت‌های 
گفتمانی اربعین را هنوز آزاد نکردیم. اگر معابد بودایی‌ها 

خالی شده است، به دلیل زیر سوال بردن باورها 
از سوی علم و عقل بود. دست حامیان ایمان 
خالی شده بود و نمی‌توانستند دفاع کنند. 
اما اربعین عصای موسی در عصر امروز 
است. پرچم ایمان‌گرایان باید فارغ از 
هر مذهب دینی گسترده‌تر شود. 
ر  چقد هر  گی  د ن‌بو گفتما ین  ا
باشد،  ما  توجه  مورد  بیشتر 
هد  ا خو ی  بیشتر خ  سو ر

رهبران  و  داشت 
هندو و بودایی 
هم خواهند آمد. 

مرجان صومی
مدیر محتوایی موسسه فرهنگی هاتف


